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   چكيده
متني نگريسـته شـده اسـت كـه      همثاب  نسوي، اغلب بهتأليف زيدري  »المصدور نفثه«

در  امـا . بياني عاطفي روايت كرده اسـت مغول را به  هبخشي از واقعيت تاريخي حمل
در فرصـت مناسـبي،    اين كتـاب  هنشان دهيم كه نويسند تا كوشيم حاضر مي همقال

اسـت و   دسـت زده  »نمـايي  تاريخ«اش است، به  كه البته آن را مرهونِ سمت درباري

 هاز سـابق وقتي مطمئن شده كه كار مخدومان سابقش پايان يافته است، با اسـتفاده  
گـواه   همثاب  المصدور را به گيري از سمت ديواني، نفثه و بهره الدين جلال هتحريرِ سير

شـواهد متنـي و    با اسـتفاده از . مغول نگاشته است هبرائت خود از اتهامِ فرار از حمل
گيري از ژانري كـه بـراي روايـت     با بهره يابيم كه زيدري ميدر تنقرائت تنگاتنگ م

جهت مقصود خويش تغيير  اثرش برگزيده است، يعني روايت تاريخي، واقعيت را در
ايـن  . ز تسـخير كـرده اسـت   اش را ني ـ امـروزي  هذهـن خواننـد   ترتيب  اين  داده و به

از سـاختار قصـيده در    گيـري  طبيعت و بهره هاز گردآوردنِ عناصر چهارگان كارها راه
   .رود وگو پيش مي گيري گفت شود و تا درازگويي و ممانعت از شكل نثر آغاز مي

  
، قرائـت تنگاتنـگ  ، مغـول  هزيدري نسوي، حمل ـ ،المصدور نفثه: هاي كليدي واژه
  .صدايي تك
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  مقدمه 

 ،بهـار ( »رسـاله «را ) 637-632هـاي   ميـان سـال   شـده در  تحرير( »المصدور نفثه« ،محققان

 :3، ج1376 بهـار، ( »مرثيـه « ، )141: 1387 شميسـا، ( »ادبـي  - نثري تـاريخي «، )926 :3، ج1376

ــي «، )926 ــاريخ و ادب پارس ــب ت ــات كت ــفا، ( »از امه ــد1378ص ــد3، جل ــا )1181: 2، مجل ، ي

مفرط از زبـان و   هدليل استفاد به(دليل داراي اطناب   همين  به نثر فني و به »سرگذشتي«
 هاند كه اطلاعـات مهمـي دربـاب حمل ـ    از زيدري نسوي دانسته )1181: همان() ادب عربي

ايـن كتـاب را يكـي از منـابع مهـم       ،ادوارد براون. همراه دارد  ما به همغول براي اهل زمان
 . مغول دانسته است هتاريخ حمل
ايـم   ايم و كوشـيده  المصدور نظر دوخته انداز ديگري به متن نفثه از چشم حاضر هدر مقال

نويسنده، به معنا يا معناهاي مسـتور در  ) فرم(بيان  هائت تنگاتنگ متن و دقت در شيوبا قر
يك از محققان تاكنون جـز   جهت مهم است كه هيچ  اين اين كوشش از. ببريم متن نفثه پي

اب تعيـين نـوع ادبـي ايـن كت ـ     براياند و كوششي  هاي بلاغي متن كتاب نپرداخته به جنبه
كـه شـامل برخـي     -  نظـري  بـا اسـتفاده از يـك چـارچوب     مقالـه در اين . اند صورت نداده

چندصـدايي بـاختين    هر كه به كار اين تحقيق آمده و نظري ـشعري ريفات ههاي نظري قسمت
است كه زيدري با استفاده از جايگاه امنـي   »اي نامه«المصدور  دهيم كه نفثه نشان مي -  است

نام سـعدالدين نوشـته اسـت و اهـداف     كه توانسته براي خود تدارك ببيند، به مخاطبي به 
  .اند مدت و برخي بلندمدت متعددي را براي خود تعيين كرده است كه برخي كوتاه

دادن   براي شـكل  هاي توصيفيِ ريفاتر اشت و منظومهاز اصطلاحات انب در اين تحقيق
خود را دربـاب شـعر بنـا     هبايد يادآور شويم كه ريفاتر نظري. به بحث سود خواهيم جست

ا نشـان  ام ـ. نيست ور، شعر بنا به تعريف سنتيِ آنالمصد كه نفثه  حالي در ؛كند، نه نثر مي
. مقصود خود بهـره بـرده اسـت   از ساختار قصيده براي القاي  آن هخواهيم داد كه نويسند

كنـد كـه    گونه بيان مـي فاتر نيز تفاوت شعر و نثر را اينبا توجه به اينكه خود ري همچنين
كنـد، امـا شـعر كلمـات را در      تعريف مي »واقعيت معمول«در نسبتشان با  نثر، كلمات را«

: 1389، و افتخـاري  نقـل از بركـت  بـه   26: 1983ريفـاتر،  ( »كنـد  داوري مي »چيزها« نسبتشان با

توانيم نـوعي شـعر در نظـر بگيـريم؛      المصدوري را كه ساختار قصيده دارد، مي ، نفثه)113
تي بـا  المصـدور نسـب   زيدري از آن سود برده است، نفثه نگارشي كه هبا توجه به شيو زيرا
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 هاش بـر سـير   به نوعي ديگر، مجتبـي مينـوي نيـز در مقدمـه     اين نكته را. واقعيت ندارد
  : كند الدين، كه اثر ديگر زيدري است، تأييد مي جلال

حـال   هـر   مصنف اين كتاب شايد قصد استيفا و استيعاب نداشته و به«

كنـيم كـه اگـر شـرح وقـايع       ما همه گمـان مـي  . تمرد اين كار نبوده اس
كتاب رمان يا تـاريخ بسـيار خـوبي     ،زندگاني و مشاهدات خود را بنويسيم

مصنف نيز كه در فن انشـا سـرآمد بـوده و در مسـير جريـان      . خواهد شد
الاثيـر از   حوادث واقع شده بوده است، پس از ديدن و خوانـدن آنچـه ابـن   

الـدين حكايـت كـرده     ارزمشـاه و جـلال  محمد خو ههاي دور كارها و جنگ
الـدين برآمـده    يا سرگذشت جـلال  »تاريخ« بوده است، درصدد نوشتن اين

اثيـر را برداشـته و بـا مشـهودات و مسـموعات       است؛ قدري از مطالب ابـن 
خويش توأم كرده و به انشاي مصـنوع متكلـف آن عصـر كـه در منشـĤت      

و بسيار ناقص بـه وجـود    كتابي بسيار خواندني ،ديواني متداول بوده است
منشـأ تاتـار و    هبيند كـه آنچـه دربـار    از همان ابتدا انسان مي. آورده است

وقايع ابتداي زندگاني چنگيـز و فتوحـات او در مغولسـتان و چـين گفتـه      
نـه مĤخـذي بـراي ايـن اطلاعـات در      . است با تواريخ معتبر موافق نيسـت 

حتـي بـه   . بوده اسـت دست داشته است و نه اهل اين نوع تحقيق و تتبع 
اي نداشـته و   علاقـه  ،جغرافياي زمان خود كه محل پيشامدها بـوده اسـت  
هرچنـد نيـت آن را   ... نشاني صحيح و وصف روشني همراه اسامي نيسـت 

المصـدور   نفثـه [حال خويش را بنگارد، در اين دو كتاب  هنداشته كه ترجم
خـلال   از خود آنقدرها از خود بحث كـرده اسـت كـه   ] الدين جلال هو سير

  .)مقدمه ك و كا: 1384، نسوي يزيدر( »...عبارات او بتوان وي را شناخت
المصدور، تاريخ به معناي مألوف آن  آيد، نفثه رپي ميو آنچه د با توجه به آنچه گفتيم

 »اثـري هنـري  « تـا بتوانـد   »كند استفاده مي« لكه زيدري از گزارش وقايع تاريخيب ،نيست

گيـري   پيدا كند، جهت »نقش تأثيرگذار و شاعرانه« براي اينكه اي كه اثر هنري ؛خلق كند

هـدف  . )ارتباط هگان اجزاي شش هياكوبسن دربار هنظري: ك.ر(پيام را متوجه خود پيام كرده است 
اسـت؛ يعنـي    اش بـالقوه  هبالفعلش، سعدالدين و خواننـد  هدادن خوانند او تحت تأثير قرار
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او  اش قضاوت خواهند كرد يا احتمـالاً  ديگر درباره هاي كساني كه در زمان او و زمان ههم
خواهـد مـا بـه يـاد آن      نكردن، يا به عبارت بهتري كه زيدري ابـداً نمـي    براي مقاومترا 

  . به باد سرزنشش خواهند گرفت »فرارش« بيفتيم، يعني
  

  تحقيق همسئل

 هنويسـند المصدور يك روايت تاريخيِ صرف نيسـت و   با توجه به آنچه بيان شد، نفثه
اي اسـت كـه خـود را     دادن به مؤاخـذه   يافتن از شرّ مغولان، در پيِ پاسخ آن، پس از امان

كوشـيده اسـت كـه دل مخاطـب      دستانه او با روايتي پيش. ده استمخاطب آن فرض كر
و نيز مخاطبان مقدرِ اثرش را بر خود نرم كند و بعيد نيست كه داستاني كه  خاص اثرش

حاضر ايـن اسـت    هپرسش اصلي مقال. اساس باشد يكسره بي ،ده استخود نقل كر هدربار
المصدور از چه سازوكارهايي براي اقناع خواننده استفاده كرده اسـت؟ و   نفثه هكه نويسند

  اند؟ امروزي تأثير گذاشته هاين سازوكارها چگونه بر دريافت خوانند
  

  تحقيق هپيشين

هاي بلاغي اثر را هدف قـرار   اند، يا جنبه المصدور نوشته شده نفثه هتحقيقاتي كه دربار
. نمـا  ايتـي واقـع  عنـوان رو   شناختي يا داستاني آن را، آن هم بـه  هاي زبان اند يا جنبه داده
هاي ايـن   نگاهي به عنوان. اند با نظر انتقادي به موضوع متن نپرداخته يك از محققان هيچ

  :كند ات مياند، اين مدعا را اثب تحقيقات، كه محض نمونه ذكر شده
ــتلاب محســن  هصــدور، نوشــتالم نمودهــاي رمانتيســم در نفثــه -  ــادي ب و اكبرآب

  )1390( دارلو محمدعلي خزانه
  )1395(فرشته محجوب  هالمصدور، نوشت واكاوي ساختاري و زيباشناختي نفثه - 
محمـدعلي   هالمصـدور، نوشـت   هـاي داسـتاني در نفثـه    مايـه  بررسي و روايت و بن - 

  )1391(نجبر دارلو و محمود ر خزانه
االله عباسـي و   حبيـب  هالمصـدور، نوشـت   نقش موسيقي در گزينش واژگـان نفثـه   - 

  )1395(حجت كجاني حصاري 
نيـا و سـعيد    فريـده سـلامت   هالمصـدور، نوشـت   نفثـه  هنثر شـاعران  نگاهي تازه به - 
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  )1393(خيرخواه برزكي 
  )1394(كيش  اميد ذاكري هالمصدور، نوشت محتواي غنايي نفثهتحليل  - 
احمـد   هالمصـدور، نوشـت   اي معنـايي در نفثـه  ه ـ آرايي و ظرافت دي بر سخندرآم - 

  )1388(فاضل 
عطامحمـد رادمـنش و    هالمصدور زيدري نسوي، نوشـت  ر نفثهرويكردي به ايهام د - 

  )1392(ندا پازاج 
  )1387(احمد طحان  هالمصدور، نوشت ي زيباشناختي نفثهنقد و بررس - 
پـايين و   مصـطفي ملـك   هي نسوي، نوشتالمصدور زيدر نفثه هشناسان تحليل زبان - 

  ) 1392(خانياني  اكبر سام علي
  .باره است اين پژوهش حاضر، نخستين نوشته در بنابراين

  
  المصدور نفثه

كند، يكي از متون مهم شرح وقايع تـاريخي   كتابي كه تحقيق حاضر آن را بررسي مي
الـدين   جـلال  مؤلف آن، زيدري نسـوي، منشـي سـلطان   . مغول شناخته شده است هحمل

خوارزمشاه و همواره در معيت او بوده است و در دستگاه او به امور ديواني اشتغال داشته 
الدين و هنگامي كه در پناه دسـتگاه   از مرگ جلال پسسال  زيدري كتاب را چهار. است

 هواسـط   در سـمت ديـواني مشـغول بـوده، بـه      وقتـي . برده نوشته است مي سر  ايوبيان به
رو آنهـا او را پـس از فـرارش پنـاه داده و      اين ايوبيان مقامي كسب كرده و از شغلش، نزد
اي دوستانه خطاب به سـعدالدين، كـه او نيـز سـمتي      صورت نامه  كتاب به. اند اكرام كرده

نثـر كتـاب بسـيار فنـي و منشـيانه و سرشـار از       . درباري داشته است، نوشته شده اسـت 
دليـل،    همـين  درسـت بـه  . و سخنان بزرگان است استشهادات نويسنده به قرآن و ادعيه

كه نويسنده قصد ارسـال   »اطلاعي«و  »خبر« هر چند. كتاب زيدري سرشار از اطناب است

همـه   كـردن اسـت، آن    آن را براي مخاطبش داشته است، در چند جملـه قابـل خلاصـه   
يك نامـه   متن را بيش از مجالِ ،كردن متن به عبارات فارسي و عربي  درازگويي و ممزوج

هـاي بعـدي نشـان خـواهيم داد كـه نويسـنده از چـه         در قسـمت . طولاني كـرده اسـت  
  . شگردهايي براي رسيدن به مقصود خود استفاده كرده است
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  روش تحقيق

المصدور چگونه به اقناع خواننـده   نفثه هدادنِ اينكه نويسند  حاضر براي نشان هدر مقال
 ـ   شـناس سـاختارگرا   يكـل ريفـاتر، زبـان   ما هدست يافته است، از برخي اصـطلاحات نظري

توصيفي منسجم و نسبتاً سـاده از سـاختار معنـاي شـعر      هارائ«هدف او . ايم استفاده كرده

براي ايـن كـار، او ضـمن اينكـه     . )110: 1389، و افتخاري نقل از بركت به ،1978ريفاتر، ( »است

 را از »معنـا « ز زبـان اسـت،  اي ا گرايانِ روس معتقد است كه شعر، كاربرد ويژهصورت مثل

 ـاز ديدگاه ريفا راينبناب. كند جدا مي »دلالت« سـتناد  ه اتر، دلالت تلاش براي تبيين شعر ب
 مايلي براي ايجاد نسبت با واقعيتناچار ت  گريز و انحراف از قواعد متعارف زبان است و به

تعارف تثبيت كنـد و  عنوان واقعيت نام  كوشد موجوديت خود را به معمول ندارد، بلكه مي
دلالت شعر چيزي . )113 :همان(به دنبالِ دلالت شعر است  »شعر هخوانند«اينجاست كه  از

معنا از محاكات يا تقليد آنچه واقعيت . شود غير از معنايي است كه به خواننده منتقل مي
فـة  وظي. بخشـد  هاي ديگري به اين معنا مي پردازي، دلالت شود، اما نشانه است حاصل مي

از منظر دلالـت، كـل مـتن شـعر، واحـد      . هاست كردن اين دلالت دريافت و روشن ،منتقد
پردازي در اين رويكـرد،   مقصود از نشانه. )97: 1387، پاينده(اي است  معناشناختيِ يكپارچه

  . )99: همان(ترِ دلالت است  انتقال نشانه از سطح محاكاتي كلام به سطح عالي
كنشـانه   قرائت اكتشافي و قرائت پـس : شود تفكيك قائل مي ريفاتر بين دو نوع قرائت

نشـيني   خوانـد و از زنجيـرة هـم    شعر را از بالا به پايين مـي  ،قرائت اكتشافي. )100: همان(
ضمن به يـاد آوردن آنچـه در    خواننده ،كنشانه در قرائت پس .كند اجزاي شعر پيروي مي

. )100: همـان (كنـد   يي از مـتن مـي  گشااكتشافي خوانده بود، شروع به رمزمرحلة نخست 
در اينجـا مـا از   . كنـد  اش از چنـد اصـطلاح مهـم اسـتفاده مـي      ريفاتر براي تبيين نظريه

كنشـانة او بـراي    هاي توصيفي، انباشت، خوانش اكتشافي و خوانش پس اصطلاح منظومه
  . ايم المصدور بهره گرفته تبيين رويكرد زيدري در متن نفثه

ايم  براي تبيينِ اين موضوع استفاده كرده چندصدايي باختين هيبعد، از نظر هدر مرحل
يافتن صـداي مخـالف خـود در      اش، مانع جريان دستانه كه زيدري چگونه با سخنان پيش

ر ايـن كـار   يـاريِ او آمـده اسـت و او را د     هنر نويسنده در اين بخش، به. متن شده است
يـارتر   قربانيان ايلغار مغول بخـت  هبقي با وجود چنين امكاني، از زيدري. توفيق داده است
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  . هايش به او اعطا شده است چون فرصت دفاع و امكان توصيف رنج ؛است
اي كـه   المصدور و درازگوييِ او تحليل و شـيوه  مانند نفثه در گام بعدي، ساختار قصيده

  .زيدري از اين امكانات براي مقصود خويش بهره جسته تبيين شده است
  

 انباشت

ايـن دو گـروه شـامل    . كشد مقابل هم به صف مي نفثه، زيدري دو گروه را در در متن
دادن تقابل صـوري و معنـايي ايـن دو      طور كلي و براي نشان  به. ها هستند افراد و پديده

يـك از ايـن    را براي اطلاق به هر »دشمن« و »دوست« گاه نويسنده، اصطلاحديددسته در 
سازد، حول محور اين دو گـروه   زيدري در متن نفثه ميهايي كه  انباشت. گزينيم دو برمي

  . شود سازمان داده مي
  

 ناهمراهي و دشمنيعوامل 

  حراميان
 

 حاكم آمد

 
مردم 
 گنجه

علي  جمال
 عراقي

وزير 
 الملك شرف

مجنون  تاتار
 نحوي

  روزگار
 

 همراهي و دوستي عوامل

 قلم 
حاكم 

 ميافارقين
سلطان  همراهان

 الدين جلال

الدين  نجم
 احمد

دل و  خادم سعدالدين
  درون
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هايي كه نويسنده شكل داده است، حول دو مفهوم سازگاري  بينيم كه انباشت مي تا اينجا
انـد و   هـا و مجازهـايي كـه در مـتن بـه كـار رفتـه        تـداعي . انـد  و ناسازگاري شكل گرفته

هـا مـرتبط    كـدام بـه نـوعي بـا ايـن انباشـت       اند، هـر  وصيفي را شكل دادههاي ت منظومه
منـد   هاي معمول براي بيان واقعه تاريخي بهره نويسنده كوشيده است از كليشه. شوند مي

شويم كه بـه طريـق    هايي مواجه مي در خوانش اوليه يا اكتشافي، با انبوهي از وصف. شود
ذهنيـت   .كننـد  بـراي مخاطـب تصـوير مـي     ول راو مجازي، واقعيت حملـة مغ ـ  ياستعار

ات بـلا را احضـار   نويسنده، با توسل به حافظة تاريخي او و ماحضري كه دارد، انواع ملازم
زيدري پيش از اين واقعه نيز حوادث متعددي را بـه چشـم ديـده يـا در      يقين به. كند مي

او تصويري روشـن   براي بنابراين خاطرة ويراني. ا از ديگران شنيده استها خوانده ي كتاب
اند،  پي قبايلي كه هميشة روزگار به اين سرزمين تاختهدرهاي پي گاهي او از هجومآ. دارد

  . شود براي خواننده مؤكد مي »در اين مدت« با عبارت آغازين

  
  هاي توصيفي منظومه

لازم است بدانيم كه زيـدري چگونـه احـوالات درونـي      براي دريافت مقصود نويسنده
  . كند را كه از رهگذر حوادث زمانه به چشم ديده است براي ما تصوير ميخود و آنچه 

  اول منظومه توصيفي
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  منظومه توصيفي دوم

  
  

  

 منظومه توصيفي سوم
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  منظومه توصيفي چهارم

  
هـاي توصـيفي حـول چهـار عنصـر يـا آخشـيجان شـكل          بينيم، منظومه كه مي چنان

به ايـن ترتيـب كـه از فعـل آبـاي      . اند داده يجهان را شكل م ،اند كه به تصور قدما گرفته
  .اند رسيده علوي و انفعال امهات اربعه، كه همين عناصر هستند، مواليد ثلاثه به ظهور مي

. توانيم دو انباشت ديگر را نيـز در مـتن تشـخيص دهـيم     تر شويم، مي اگر كمي دقيق
  : اند اين دو انباشت حول دو محور شكل گرفته

  

  :محور اول

  
  
  
  
  
  

  

  

 رزارجنگ و كا

 

 ميدان

 

 خون

 

 تير كمان شمشير بلارك

 

 حسام تيغ
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  :محور دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خوانش اكتشافي

در فرايند خوانش اكتشافي، معنايي كه متن در نظر دارد، طـي روايتـي بـه مخاطـب     
الدين خوارزمشاه است، براي شخصـي   مؤلف كه از ملازمان سلطان جلال: شود منتقل مي

المـوت  اق بوده، سـپس بـه   موريتي دولتي در عرأنويسد كه براي م مي )1(به نام سعدالدين
 ـ ام دهد و هنگام بازگشت، در قزوينموريتي ديگر را انجأرود تا م مي شـود كـه    اخبر مـي ب

  .ندلشكر تاتار نزديك
رسد معناهايي كه نويسنده قصد القاي آنها را  نظر مي  در خوانش اوليه يا اكتشافي، به

مانـه  ب و مصيبتي كه زبلاخيزي دوران و حكايت آشو -1: گنجند ميدر چند دسته  ،دارد
شـدن   مـأمور  -3 .جانـب نويسـنده   بيـان سـبب تـأليف كتـاب از     -2 .به آن گرفتار است

مغـول و ذكـر    هبيـان حمل ـ  -4 .نويسنده به انجـام كـاري و هجـرت مـوقتي او بـراي آن     
وصـف دشـمنان    -6 .وصـف دوسـتان نويسـنده    -5 .هاي نويسـنده در راه گريـز   مصيبت

فـراوان بـا    تا اينكه بالاخره پس از تحمـل مشـقات   ،بلايا ههمنويسنده، تا هنگام عبور از 
در كنـف   ،روند و به سبب سابقة الفتي كه بين ايشان بـود  همراهانش نزد ملك مظفر مي

چهار پنج ماه بعد در همين ميافارقين است كه بالاخره زيـدري  . گيرند حمايت او قرار مي
سـلطان را   ،تا آن زمان عموم مـردم . ودش از اتفاقي كه براي سلطان افتاده است باخبر مي

 روزگار

 

هاي  سرگذشت
 خويش

سركوب 
 حوادث

مهرة 
 اجل

سيلاب 
جفاي 

 ايام

مطاياي 
ايام و 
 ليالي

بخت 
افتان 
 خيزان

بلازايي 
دوران 
 بلازايي

 تقدير
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از حادثة مشهور آمد بـر سـر او چـه     پسدانست كه  كس نميكردند و هيچ زنده تصور مي
  . آمده است

را خطـاب بـه    المصـدور  كتـاب نفثـه   ،سال اقامـت در ميافـارقين   زيدري پس از چهار
  .نويسد از او سخن گفتيم مي پيشترسعدالدين كه 

 

  كنشانه پس خوانش

هاي توصيفي حول چهـار   شود و با دقت در اجزاي كلام، منظومه كه ملاحظه مي نچنا
دو انباشت ديگري كه در متن مشـخص  . آب، باد، آتش و خاك: اند عنصر شكل داده شده

دهند كه چند كـاركرد   هاي توصيفي، يك كل را شكل مي كنار اين منظومه كرديم نيز در
كند و همچون نوعي براعت استهلال  ا آشكار مينخست اينكه محتواي كتاب را بر م: دارد

  . دارد پرده برمي ،از آنچه كتاب پيش روي ما قرار خواهد داد
رايي نويسـنده  اساس آن، تقديرگ دهد كه بر اي را نشان مي بيني ويژه دوم اينكه جهان

پنـدارد تمـام    شـود كـه نويسـنده مـي     بر ما روشن مي به اين ترتيب .شود بر ما آشكار مي
در  ،انـد  و جسم و روح جهـان را شـكل داده   ي كه هستي از آنها تشكيل شده استصرعنا

هـر چيـزي كـه پـيش از ايـن       گويي. شريكند ،بلايي كه بر سر مردم باريدن گرفته است
و بلايـي قـرار داده     خاصيتي نيكو داشته است، جنبة اهريمني خود را در خدمت حادثـه 

تيـر، كـه نصـيبِ هـدف بـودي، تيـرِ       «: نده استاست كه روزگار را عليه مردم جهان شورا

  .)2: 1389 زيدري،( »...نشين شده سلامت از ميان امت چون زه كمان گوشه... ضمير آمده

عملكرد سلطان خوارزمشاهي چنـان نبـوده اسـت    . چيزي براي تفاخر ندارد ،نويسنده
او سـخني   فشـاني  كه زيدري بتواند با توسل به قلـمِ تيزتـازش در وصـف دلاوري و جـان    

بخت خفته خوابِ خرگوش بر آن غافلان نه چنان غالب گردانيده بود كه بـه  « زيرابگويد؛ 
انذار بيدار شوند و دورِ محنت، كأسِ يأس نه چنان مالامـال درداده بـود كـه بـه تحـذير      

ماند جـز نوحـه و سـوگواري بـر      اي نمي چاره بنابراين. )39 :همان( »گوش پِندپذير بازدارند

را جـز در   »صـندوق اسـتخوانش  «دست رفته است و سفارش مخاطب بـه اينكـه    آنچه از
نايافتني  يابد كه اين نيز آرزويي دست درمي اما فوراً. ننهند - خاك زيدر - اش تربت اصلي

  .)55 :همان(است 
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بـرده اسـت و بـراي     آيه از آيات قرآن را بـه كـار   133المصدور، زيدري در متن نفثه 
كتـاب   هـاي هجملـه از جمل ـ  260 .شاهد از آنها بهره برده است ردنتكميل سخنش يا آو

 247. زبـان تشـكيل داده اسـت    زيدري را امثال و حكم و احاديث و كلمات بزرگان عـرب 
بيت و مصراع فارسي را زيـدري   362. رفته است بيت و مصراع عربي در متن نفثه به كار
صفحه، به قرار هر صـفحه   125كل متن نفثه در . در متن نوشتة خود به كار گرفته است

با اين حجم عظـيم نقـل و بينـامتن كـه     . سطر به خط درشت چاپ شده است 14تا  10
درازگـوييِ انسـان   . پـر از درازگـويي اسـت    متن نفثـه  شود كه عملاً برشمرديم، معلوم مي

كـاري بـراي انجـام دادن     ،نااميدي كه جز سوگواري و زاري بر آنچه از دست رفته اسـت 
بـرد و   كـرد او نيـز در سـركوبِ حـوادث جـان بـه در نمـي        اريِ كسي كه آرزو ميز. ندارد

براي همـين بـا تمـام تـوان و دانـشِ      . ديد آوازش نمي در سينة يارانِ هم را نشستنِ تيرها
  .تا كاري كرده باشد گمارد مي المصدور نفثه نوشتن همت برخود، 

زرگ از دانش اين سرماية ب بخشي از افسوس خوانندة كتاب از اينجاست كه زيدري با
و بــا ايــن حجــم تجربــه و اطلاعــات از دربــار خوارزمشــاهيان،  و ســواد فارســي و عربــي

و كسي كـه چيـزي بـراي    . اي چنين كه هست نه سوگنامه ،اي بنگارد توانست حماسه مي
اي ديده است و نـه تـلاش شـاياني و نـه      گفتن ندارد و نه اتفاق خوشايند و اميدواركننده

تواند بر ورق كاغذ مويه كند و زبانِ سـياهكارِ   ماندنِ كسانش دارد، تنها مي  ه زندهاميدي ب
و دود  ش را كه كوه پاي مقاسـات آن نـدارد  هاي خوي سرگذشت«قلم را به ياري بخواند تا 

  . به قلم آورد »آن چهرة خورشيد را تاريك كند

 
  اطناب در متن و رابطة لفظ و معنا

علمـاي  . اي دارد ست كه در نثر مصـنوع جايگـاه برجسـته   اطناب يك ويژگي سبكي ا
و ) 1363(جليـل تجليـل    بـراي مثـال  . اند داده ژگي نسبتمعناهايي را به اين وي ،بلاغت

پسـندد و مخاطـبِ    ايجاز در كـلام را مـي   ،اند كه مخاطبِ دانشمند گفته) 1367(رضانژاد 
مخاطـب   »اقتضـاي حـال  « باطنا بنابراين .ر و سفيه، طالبِ سخنان مشروح استنظ كوته

  . )63-62: 1388، اميني(الذهن دانسته شده است  ناآگاه و خالي
. و كلام نمود يافته اسـت  ا، اطناب در سه سطح واژگان، جملهدر متن تحت بررسي م
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تأكيـد بـر شـدت مصـيبت را     كار رفته است و   در سطح واژگان، مترادفاتي كه در متن به
و در  كـردن   يك موضوع را به چندين شكل و عبـارت بيـان  ، هاهدر سطح جمل .رساند مي

هـا و   تـازي و نيـز توضـيح تـرك    هاي مكرر بين فاعـل و فعـل   اختناند  سطح كلام، فاصله
  . توانند شواهد اطناب باشند مي جاي متن هاي دشمنان در جاي ردمينام

ه بسـيار  كه در متن نفثه به كار رفته، از اجزاي اصلي و ضروري جمل هاييجمله اغلب
ايـم، ايـن موضـوع     هايي كه براي اثبـات ايـن امـر تهيـه كـرده      در يادداشت. است فرارفته

كـار گرفتـه     كه نويسنده در متن به هايي عبارتدرصد  نودبيش از . خوبي مشهود است به
 جملـه اصـلي   ركـان ادر شـمار  و براي تأكيد معناي مورد نظر گوينده كاربرد دارند  ،است

هـا و   ها و اسـتعاره  ها و تشبيه ها و كنايه متن سرشار است از تمثيل تهآن گذش از. نيستند
درپي نويسنده به آيات و احاديث و اشعار بزرگان، كه همه  پي هايها و استناد المثل ضرب

  . جهت تأكيد بر معنايي كاربرد دارند كه نويسنده قصد بيان آن را داشته است در
مسـكوت   ،با موضـوع خـود هماهنـگ باشـد    در علم معاني اين مسئله كه سخن بايد 

نظـر بگيـريم، از    ن صـناعات ادبـي و علـم معـاني را در    ميامنطقي  هاگر رابط. مانده است
تواند القاي كنـدي   اطناب در جمله مي. )65-64: 1388، اميني(مانيم  نگري مصون مي جزئي
طـولاني،   هـاي هكـارگيري جمل ـ   با به المصدور نفثه هنويسند. )71: همان(سرعتي كند  و كم

كه موضوع سـخنش   »اي شكوه« دهد تا دوام و پيوسته نشان مي روزيِ خود را بر شرح تيره
كه خودش احساس كرده است، ضـمير مخاطـب را    است و شرحِ ماجراي رفته بر او، چنان

  .نيز درگير كند و باعث شود سعدالدين نيز آنچه را او به چشم ديده است به كمال دريابد
لاني كه نويسنده در نگارش نفثه از آنها بهره برده است، اين واقعيـت را  طو هايهجمل

بـاري گذشـته اسـت     سال از وقايع مصيبت چهار. كند كه جاي او امن است هم آشكار مي
ها از آسياب افتاده و او فرصـت دارد   آب. )2(كه نويسنده از ميان آنها جان به در برده است

ينديشد و آنها را نظم و ترتيبي بخشد و بـراي بـرآوردن   گذرانده ب كه به وقايعي كه از سر
ضمن اين كار، زيدري قصد دارد خـود را   در. سوزِ دلِ ياري شفيق، قلم را به مدد بخواهد

اما او قصـد دارد  . واقعيت جز اين نيست كه او گريخته است. نيز تبرئه كند »فرار«از اتهام 
اين فـرار را   ،هايي كه از سر گذرانده است جدر طول كتاب و با استناد به بيان شواهد و رن

 او فرصت اين را دارد كه با آفريدنِ نثري مسلحّ، اگر :توجيه كند و بخت نيز با او يار است
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 ـ    سـال  ههاي بياني، بـا پشـتوان   نه به شمشير، مسلحّ به انواع سلاح  ههـا مشـقِ مكاتبـه، نال
  . مهجوريِ خود را بر زبانِ سياهكارِ قلم جاري كند

  

  نويسنده »من« درازگويي و

نكتة مهمي كه در اينجا بايد به آن اشـاره كنـيم ايـن اسـت كـه زيـدري هرجـا كـه         
 گفتن از خود و آنچه در اصطلاح امـروز   اين نوع سخن. گويد سخن مي »خود« تواند از مي

سابقه است و در ايـن مـتن مـورد     شود، در متون كهن بسيار كم نويسنده ناميده مي »من«

بخشي از آنچه گرايش نويسـنده را  . شود محسوب مي »هنجارگريزي« مصداق بارز نظر ما،

بـراي نمونـه توجـه    . از همين خصوصيت متن برخاسته اسـت  ،به اطناب شكل داده است
  : كنيم شما را به قسمتي از متن جلب مي

و بـه كـدام مشـفق، قصـة     ! نويسـي؟  به كدام مشتاق، شدايد فـراق مـي  «
ه اسـت، دم  اگرچه خـون چـون غصـه بـه حلـق آمـد      ! گويي؟ اشتياق بازمي

كـارد   اگـر . پردازي را شايد ي نيست كه دلبانمهر فروخور و لب مگشاي، چه
ه جـان انجاميـده، مصـابرت    و كارِ محنت ب ـ شدت به استخوان رسيده است

آمده را كـه أعبـاء    جان جانِ به... دلسوزي نداري كه موافقت نمايد نماي، چه
آميـز   قصة غصـه ! ت، كدام رفيق سبكبار خواهد كرد؟محنت گرانبار كرده اس

  .)5: 1389، زيدري( »!...نويسي، گوشة جگرِ كدام شفيق خواهد پيچيد؟ كه مي

  

  صدايي تك
نـوع روايـت اسـت و بـراي پيشـبرد مـتن و        وگو يكي از عناصر هـر  دانيم كه گفت مي

ين صــاحب كتــاب بــا عبــارت اســتعار. شــود هــا از آن اســتفاده مــي شــناخت شخصــيت
شود كه عنوان نوشـته براعـت    وگويي مي از همان ابتدا با مخاطب وارد گفت المصدور نفثه

بـرد كـه نبايـد در     مـي   مخاطب با ديدن عبارت عنوان كتاب پي. استهلالي براي آن است
سپس با نثري صميمانه از تلاطم امـواج فتنـه و طوفـان    . انتظار مطالب خوشايندي باشد

عهـدي  « آن را بـراي مخاطـب چـون    »در اين مـدت « ارت آغازينِگويد كه با عب بلايي مي
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  :كند آگاه به سرگذشت خويش تصور ميدهد و مخاطب را  جلوه مي »ذكري

در اين مدت كه تلاطم امواج فتنه، كارِ جهان بر هم شورانيده است، و سيلابِ جفاي «

ت، كه ضمير بر آن انطوا شطري از آتشِ فُرق... ايام، سرِ سروران را بر جفاي خود گردانيده
  .)3-1: 1389زيدري، ( »...يافته است، درج كنم

مونولوگ نويسـنده بـا    ،جريان است در المصدور نفثهوگوي ديگري كه در روايت  گفت
پرسـد و خـود بـه آنهـا پاسـخ       الاتي را از خود ميؤزيدري در اثناي كلام س. خويش است

خيزان، كه هرگز كام مراد شيرين نكرد، تـا   ام كه از شكايت بخت افتان خواسته«: گويد مي
باز عقل، كـدام عقـل؟ كـه او    ... فصلي چند بنويسم... مذاق درپي نداد هزار شربت ناخوش

كوشد خود را مجـاب كنـد    گاه مي. )4: همان( »...نيز از سركوب حوادث حيران مانده است

 »چنـد درج  در سـطري  ،شطري از آتش حرقت، كه ضمير بـر آن انطـوا يافتـه اسـت    «كه 

 ،جان به جان آمده را كه اعباء محنت گرانبار كرده اسـت «: پرسد كند، اما باز مي) 3: همان(

گونـه خـودش را بـراي شـرح     نهايـت اين  و در. )5: همان( »كدام رفيق سبكبار خواهد كرد؟

ي كه مهجوري بدان راحتي تواند يافت چاره المصدور نفثهاز «: كند كه مصائبش راضي مي

   .)8: همان( »...ثر شودأشقيقي نيست كه به غم و اندوه مت مگو كه... نيست
، برقرار كرده )همان(وگويي كه نويسنده با مخاطب مشخص اثرش، سعدالدين  در گفت

كند وفا و حريت او را در حـق   گفتن با خود سعي مي  گويي و سخن است، ابتدا با اين تك
شـرح آنچـه بـر او گذشـته تـا در نـزد       شود و  خود برانگيزد و سپس وارد اصل روايت مي

مسـتقيم از   حتـي آنجـا كـه گلـه خـود را غيـر      . كند ذكر مي را يابدسلاطين ايوبي مقام 
 ،تراخيي را كه درباب تفقد تو رفته اسـت «: روي سخن با خود دارد ،كند مخاطب بيان مي

خير و امهـال را كـه در كشـف    أي حمل مكن كه اسباب آن متكثر است و تغم همه بر بي
وگـوي   ضمن اين گفت. )همان( »هاي فراوان متصور حال فرموده، جز تقصير و اهمال، محمل

شـود و   در حق خودش از جانب مخاطب نيـز مـي   هاهدستانه، او مانع ابراز همين جمل پيش
گـوي  و گيري گفـت  كند و مانع شكل گونه توجيه ميرا اين »امهال و اهمال« درجاي ديگر اين

با چندين مسافت و «: اش را سعدالدين تصور كنيم شود كه ممكن بود آغازكننده ديگري مي
ترسـان   چندين آفت، جز باد كدامين پايور سفر كند؟ و كدامين دلاور خطر نمايـد؟ ترسـان  
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يعنـي   - را  يـك ويژگـي ايـن مـتن    . )10 :1389زيـدري،  ( »...ام پرسان احـوال او بـوده   پرسان
  . از همين شكل تخاطب دريافت توانمي – باختين  هن، مطابق نظريبودن آ  صدايي تك

  
  المصدور ساختار قصيده در متن نفثه

اگـر مـتن كتـاب را بـه يـك قصـيده       . توان به سه قسمت تقسيم كرد متن نفثه را مي
اين بخـش مونولـوگ   . كند تشبيه كنيم، قسمت اول كتاب حكم مقدمة قصيده را پيدا مي

وار و تأثيرگذار، زيدري خود را مجـاب   گوييِ نمايش طي اين تك. شنويسنده است با خود
شـود و در   اين قسمت از ابتداي كتاب آغاز مـي . كند كه به نوشتن كتاب اهتمام ورزد مي

پـس از  . يابـد  پايان مي »رب اخ لك يهواك لم يلده اباك« و سطر سوم، با عبارت 8صفحة 

اي رفتـه بـر نويسـنده ارائـه     ه ـ و دشواريشود و شرح ماجراها  آن، متن نوشته شروع مي
بـه دعـا    ،درست مثـل قصـيده   ،قسمت پاياني متن .قصيده است هكه در حكمِ تن شود مي
، كه در انتهاي قصـيده مرسـوم اسـت،    »دعا«جاي  بهپردازد، با اين تفاوت كه نويسنده،  مي

 طـولُ "آنكـه   نِسـخ «: گذارد بالعباد وامي رٌكنند به بصي كساني را كه سخن او را باور نمي

العهد نسٍم" محضِ ،من گفت، به نزديك  از  ،هرچـه از چشـم دور   خلاف است و حـديث
واالله اعلم بالصواب، و اليه المرجع و المĤب، و اليـه التفـويض، انـه    ... دل دور، دور از انصاف

  .)125 :همان( »بصير بالعباد، و اليه المبدأ و المعاد
 

  تحليل متن

خـوبي واقـف    به ي اشتغال داشته،دبير در دربار خوارزمشاه به شغلكه زيدري  آنجا از
دادنِ   داند كه براي رسيدن به مقصودش و براي نشان او مي. است كه كلمه ارجمند است
رو است كـه تمـام كوشـش    از همين. ها را دارد ط همين كلمهآنچه بر او گذشته است، فق

ها بايد دلِ مردمـانِ   داند كه با اين كلمه مياو . كند نوشتنِ كتابش مي  خود را وقف چگونه
 ـ   . روزگارها را بر خود و آنچه بر او رفته است بگريانـد  كمـالش، بـه   ه بايـد بـا هنرنمـاييِ ب

طـور بايـد    همين. همگان بگويد كه چه كسي بوده است و گرفتار چه مصيبتي شده است
حـالي   عـرض  طور همين .مشاه و مردم سرزمينش چه رفته استبگويد كه بر محمد خوارز

چـون   ،نگـارد  خودش را آرام كند تا آنچه مي هنيز دلِ سوخت. هم براي سعدالدين بنويسد
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از تنگيِ مجال و : جاست المصدور از همين دشواريِ نثر نفثه. اش اثر كند آبي بر جگرِ تافته
جاز از ضرورت آوردنِ معنيِ بسيار در لفظ اندك؛ آنچه معناي اي. بسياريِ اغراضِ نويسنده

: اطنـاب در كلمـات  . بينيم كه كارش به اطناب كشـيده اسـت   عين ايجاز مي اما در. است
ا بـا چنـدين بيـان متفـاوت و بـا      يـك واقعيـت ر  : مترادفات و تكرارها؛ اطنـاب در جملـه  

در رنـج بـودن   (تكـرار مضـموني واحـد    : كند؛ اطناب در كـلام  متعدد بيان مي هاي هجمل
  . ل كتابدر طو) نويسنده و شرح مصائب او

 ـ  شـغلي او، در نوشـتن    هقدرتي كه جايگاه امن نويسنده در پناه آن است، و نيـز تجرب
در كنف اين قدرت، حتي از سلطان نيز انتقـاد  . نفثه المصدور بسيار به ياري او آمده است

توانسـت و بايـد بـه     كند و چيزهايي را كه در زمان حيات سلطان و ملازمت بـا او مـي   مي
نصـيحت فضـيحت   «از ايـن كـار چشـم پوشـيد، چـه       »مصـلحت «بـر   بنـا آورد و  زبان مي

تواند  ورد و تا ميآ مي، به زبان )18: 1389، زيدري( »كشيد آورد و ملامت به ندامت مي بارمي
نشسـت و بـه    از ابتداي صباح تا انتهاي رواح به صيد آهو و خربط مي«: كند مياز او انتقاد 

ست، بـه نغمـات خسـرواني از نقمـات خسـروانه      پيو ضرب ناي و بربط غبوق با صبوح مي
   .)همان( »...انگاشت گريست و او قهوه مي پياله به خون دل به حال او مي... متغافل شده
بلاغي سـعي دارد ذهـن مخاطـب را بـراي رويـارويي بـا        هايسؤالبا طرح  همچنين

دنِ نويسـنده  بـو  حقيقت موجود است و آن نـاگزير   حقيقتي آماده كند كه از ديد او يگانه
اش قصد دارد به مخاطـب   برانگيزانندههاي سؤالاو با . اجباري و ترك وطناست از گريزِ 

 -  كه در ذهن او هم سعدالدين است و هم آينـدگاني كـه او را قضـاوت خواهنـد كـرد      -
گرفـت، رفتـاري مثـل خـود نويسـنده       بقبولاند كه اگر او هم در چنين موقعيتي قرار مي

براندازِ مغـول تبـديل    بنيان هچند فراري، براي هجم به شاهدي عيني، هرداد و  نشان مي
هاي مخاطـب هـم خواهـد بـود و شـرح       شاهد گريزنده، زبانِ بيانِ درد و رنج زيراشد؛  مي

دبيري كارآزموده چـون   هكاري كه شايد فقط از عهد ؛هاي او را هم خواهد نوشت مصيبت
رستند، براي رسـاندنِ   اگر از تيغ دشمن هم مياو برخواهد آمد، نه خيلِ كساني كه حتي 

هـم بـر    تـي منّبنابراين  .رسانه و زباني گويا در اختيار نداشتندي كه كشيدند، صدايِ رنج
  . گذارد سرِ مخاطب مي

 هتفكـر اشـعري و مؤلف ـ   ،زيسـت  در آن مـي  المصـدور  نفثـه لـف  ؤهـايي كـه م   در سال
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نبايـد بينديشـيم كـه     البتـه . لبه داشتات فكري ايراني غگرايي، بر حي اش، جبري بنيادي
كه قضـاي  اعتقاد اين  ،ايرانيان هانديشتاريخ  در .گرايي محصول تفكر اشعري است جبري

: ك.بـراي مثـال ر  (باوري متداول است جلوگيري كرد،  توان از آن مقدر است و نمي خداوند

لحسن اشعري صـورت  اما اين انديشه پس از ظهور ابوا .)58: 1371؛ دينوري، 7: 1378بلعمي، 
. شـود  ايراني محسـوب مـي   هتري به خود گرفت و همچنان يكي از نمودهاي انديش جدي

 هواسـط   انـد، بـه   مغول براي كساني كه جايگـاهي در جامعـه داشـته    هگريز از مقابل حمل
 هچيـز را اراد   همين گفتمانِ توجيه گريز با توسل به تفكر اشعري، كه معتقد اسـت همـه  

كـه مريـدانِ گريزنـدگاني    اسـت  توجيهي اين همان . شود زند، ممكن مي خداوند رقم مي
شدن مريدان   دارد و مانعِ نقد اين فرار و متفرق الدين رازي را گرد آنان نگه مي چون نجم

الـدين كبـري، از دل    هايي كه كساني ديگر را، چون عطار نيشابوري و نجـم  بهانه. شود مي
  . دارد تا جان بر سر اين كار بگذارند نگاه مي مغولان همقابل هجم همين تفكر در

 - نيك و بد - لمصدور در اثر خود، افعال خود راا هد كه مؤلف نفثده ها نشان مي يافته
تدبير در ميدان تقدير چون گـوي سـرگردان   : به تقدير و بخت و روزگار نسبت داده است

ن كـه هرگـز كـام مـراد     خيـزا  ، خواستم كه از شكايت بخت افتـان )2: 1389، زيـدري (شده 
، دور روزگـار  )5 :همان(، قسام سعادات ورق مرادات درنورديده است )4 :همان(شيرين نكرد 

، خاطر از تصاريف احوال روزگار چون زلف دلبران پريشان است )همان(دردي درد درداده 
، )همـان (، در دل سر مويي نه كه تير جزمي از آسيب زمانه بـدو نرسـيده اسـت    )7: همان(

اي  ريـزه  ، سعادت)همان(باد داد  مجاملت كه خرمن ارتفاع را بر رفي از معاملت روزگار بيط
، روز بـه روز  )10: همـان (جـان بـود    پريدم نه چنين كـه هسـت بـي    كه به پر و بال آن مي
، تيقظ و بيداري و تحفظ و هوشـياري مـن بنـده، بلكـه     )11: همـان (فروشده برنگشته بود 

: همـان (وخالي است  عم پروبال و نگاهدارنده هر بي پراننده هر بي عون و نگاهداري باري كه

، از غـم چـو   )17: همـان (ي و بصيرت فروگذاشـت  أ، تقدير آسماني پرده غفلت وراي ر)14
ارشاد و هـدايت لازم   ،، جد كارساز چون پدران دلنواز)24: همان(باري غم تو  ،گريز نيست

، بخت خفتـه خـواب   )38: همان(دات تواند بود ، اتفاقات موافق كه نتيجه سعا)همان(شمرد 
: همـان (، بخت خفته اهل اسلام بـود  )39: همان(خرگوش بر آن غافلان غالب گردانيده بود 

، شب واقعه، كوري بخت و ناآمد )49: همان(، از ارتفاع خرمن سپهر برخورداري مجوي )47
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، ايـن  )68: 1389، يـدري ز(، آفريدگار به واسطه ملوك عظام انصـاف از او بسـتد   )51ص(كار 
، به تصـاريف روزگـار و لگـدكوب دهـر غـدار      )همان(خاك توده خانه پاداش و كيفر است 
، به تغايير احداث زمان مقصد هر خـس شـده   )همان(ابواب مطمع هر ناكس گشته بودند 

، حاكم قضا سرنوشت كـل حـي   )71: همان(، وين كار دولت است كنون تا كرا رسد )همان(
، ساقي ايام )75: همان(، از ناآمد كار و بدآمد روزگار )74: همان(رده است سيموت مسجل ك

بسته تقدير را بـر   ، پاي)88: همان(دردي درد بازپس گرفته است، بعد از اين درخواهد داد 
، پاي را از خزانه فكسونا العظام لحما ديگربار كسوت نـو دادنـد   )93: همان(چارپاي بستند 

ه ده انگشت تدبير برهم گرفته بودم به يك ايمـاي تقـدير بـرهم    ، حسابي كه ب)96: همان(
، از )115: همـان (، به دايت سعادت و ارشاد بخت روي به درگاه نهـادم  )100: همان(زده شد 
  .)122: همان(ام  تهي مانده پاك و حقه بازي ايام دست بوالعجب

ه هـم از  يكسـر  دادن اتفاقات و امور به بخـت   گونه سلب مسئوليت از خود و نسبتاين
كلي  آمده و زمام امور به مؤلف در مواقعي كه كاري از او برنمي بيني خالي نيست، چه واقع

خيـزان خـويش    اي جز انتساب كارها بـه بخـت افتـان    از اختيار او بيرون بوده است، چاره
  .نداشته است

نـاي  بـراي مع شود كه نويسـنده   اسنادهاي مجازي مؤلف از اينجا به كار ما مربوط مي
خشونت بر جهان، الفاظ فراواني را  هيعني بيانِ بسياريِ رنج و غلب ،اندكي كه در نظر دارد

اين . نيز بسيار زياد است المصدور نفثهكاربرد اسناد مجازي در . در متن كتاب آورده است
اسـناد  . علتي است كه به خاطر آن در مبحـث قبـل دربـاب تقـديرگرايي سـخن گفتـيم      

روح قـرار دارد كـه   ذي دادن افعـال بـه غيـر     و نسبت بخشي به اشيا كنار جان مجازي در
  .كنيم موارد آن در متن فراوان است و ما در اينجا به برخي از اين موارد اشاره مي

  عمل  فاعل

  كار جهان برهم شورانيده  تلاطم امواج فتنه
  سرهاي سروران را جفاي خود گردانيده  سيلاب جفاي ايام

  رفتهبالا گ  طوفان بلا
  به بريق حسام سررباي تبديل شده  بروق غمام بصررباي

  بار حوادث درهم بسته  بارسالار ايام
  سرداري پيشه گرفته  شمشير
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  چون گوي سرگردان شده  تدبير
  با حناجر الف گرفته  خناجر

  آب از روي همگنان برده  سموم عواصف
  نشين شده گوشه  سلامت

  ك كندچهره خورشيد را تاري  دود سرگذشت من
  چون غصه به حلق آمده است  خون

  در ششدره سوءالحظ افتاده  مهره اجل
  وداع فرموده  سعادت
  كرد غرغره در گلو افكنده نوحه كار او مي  صراحي

  نسيم صباي قبول
از مهب اقبال اين پادشاه بر حال من 

  حال وزيد پريشان
  آيت تلك امه قدخلت بر سر كار خوانده  داعي اضطراب

  هذه دوله قدتولت ندا درداده  قلابناعي ان
  خواب خرگوش غالب گردانيده بود  بخت خفته

  چادر قيري از روي جهان دركشيد  سپيده سپيدكار
  حجاب آفتاب گشته  ضباب

  با سر كوه رود  نشين برفعيار راه
  بساط جهان سپيدگليم درهم پيچد  فراش نسيم

  دامن پيراهن گازري تا كمرگاه درنوردد  كوه
  پيسه كلاغي نزاييده بود  ه دورنگزمان

  بگدازد  سنگ سنگدل
  حجاب برانداخت  منافقت

  تن مسكين را كشته است  نكباي نكبت
  

شود كـه نويسـنده قصـد نگـارش تـاريخ نـدارد؛        كنشانه روشن مي در فرايند قرائت پس
توانيم به آن همچون منبعي براي فهم بهتر رويدادهاي زمـان حملـة مغـول     آنچنان كه نمي

كـردنِ غصـه از سـينة      كـردنِ دوسـتان و خـارج     راضي اثر،بلكه قصد او از آفريدن  ،بنگريم
و از  دهـد  خودش است؛ كاري كه آن را با گريزهاي متعدد به شرح حال خودش انجـام مـي  

نويسـنده را بـه برداشـتنِ     كه ممكـن اسـت   كند ممانعت ميسرزنش كساني  روشدن با روبه
بـيش از همـه بـراي     نفثه المصـدور . انه و دوستان متهم كننداعتنايي به اهل خ جانش و بي
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كنندگي دارد و پيش از آنكه آنها زبان به اعتـراض بگشـايند، دسـت     اين عده خاصيت اقناع
گذارد تا به جـاي اينكـه بـه او پرخـاش كننـد، از سـر دلسـوزي و         روي دهان معترضان مي

  . م بخشدتا جانِ رنجديدة او را التيا با او مواجه شوندشفقت 
پـي ايلغـار مغـول حـادث شـده اسـت بـه         كشي كه در دادن اتفاقات تلخ و مردم  نسبت

كلان نشان دارد كه تمايلِ مردمان بـه جانـبِ    هبلاخيزي دوران و دست روزگار، از اين مقول
طـور   ضمن اينكه بلاي آسماني انگاشـتن ايـن  . گريزي بوده است تا پذيرشِ بار آن مسئوليت

اي بـراي   كه بايد به دفاع بپردازند يا چاره ديدگان چنان شود كه حادثه ين ميوقايع، مانعِ ا
بـودنِ اثـري از دخالـت      توانيم غايـب  واقعيت اين است كه هرگز نمي. دفعِ شر بينديشند

اي نسبت دهيم  حميتي نويسنده يا جامعه ها به تنبلي و بي انسان را در بارشِ اين مصيبت
سخت تيربارانِ بلايي بـوده   كه زيدري شاهد جاناين ويژه به. كه زيدري متعلق به آن است

چه اگـر نيـك   . آوازش نشانده است دوستانِ هم هاست كه روزگار از كمانِ مغولان بر سين
براي خـودش رخ داده   اتفاقاتي كه نويسنده تحمل كرده است واقعاً هبينديشيم و اگر هم

  . ماند يشتر به معجزه ميماندنِ او براي شرحِ اين سطور ب  باشد، زنده
 و ساختارهاي كلان اجتماعي، فرهنگي طرز انديشيدن را بايد به  در تحليل كلان، اين

. انـد  اجتمـاعي نويسـنده شـكل داده    -رواني نسبت داد كه وراي متن، به دانش فرهنگـي 
بختـيِ   هـاي نگـون   تنهـا يكـي از مايـه    ،اي كه مغولان در ايران به راه انداختند كشي نسل

درپـي و   هـاي پـي   حملـه . بـار بـوده اسـت   آنهـا زيـان   ههم ـ هرانيان است و خود به اندازاي
 نبـودنِ   براندازِ قبايلِ صحرانشين، خودكـامگيِ حاكمـان و فقـدان امنيـت، مناسـب       ريشه

پي هر آباداني منتظرِ  در - ها نسل هبه گواهي تجرب - وضعيت معيشتي مردم، اينكه مردم
كـه ايـن وجيـزه مجـالِ      رگ ديگـر و هزاران دليلِ كوچك و بز باري بودندويرانيِ دهشت

داشـت،    كه ابعادي بسيار گسـترده  تهاجمِ ويرانگرِ مغول هعلاو  پرداختن به آنها نيست، به
انـد انتظـار    ها امانش نـداده  شود از ملتي كه مصيبت نمي. كند اين طرز تفكر را توجيه مي

هـا بـه تقـديرِ     دادنِ ناكـامي   نسبت .خود بگيرد هها را بر گُرد مسئوليت هداشت كه بارِ هم
تـا او را   ،كنـد  اختيار آدمـي خـارج مـي    هها را از حوز كم بخشي از اضطراب آسماني دست

ديـدنِ تبـاهيِ كـار      چشـم   بـه و اي به آرامش يا تعادل رواني برساند تا بـه زنـدگي    لحظه
  . اميدوار باشد )3(فاسدان

. اشـاره كـرد   - به تعبير باختين - بودن متن »صدايي تك« توان به مي اي ديگر از زاويه
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اين  ،درباب دوستان و دشمنان. شود هيچ صدايي جز صداي نويسنده در متن شنيده نمي
الـدين احمـد سـرهنگ سـخن      كه درباب دوسـتاني چـون نجـم    آنجا. وضع يكسان است

ارد و عادت قـرين د كند كه خداوند او را با س و براي او آرزو مي )9: 1389، زيدري(گويد  مي
گويد و صفت نيـك و بـدي    يا آنجا كه از نائبِ عراق سخن مي ،اش برساند او را به خواسته

چون عقاب گرسنه «: گويد كه از حراميان سخن مي آنجا ،)11: همان(كند  براي او ذكر نمي
 »ريزه از شاهين پرواز و از شير زهره فراخواسـته  گشاده و صعاليك به طمع آن حرام دهان

 »مخيـب آمـال  «و  »هـادم لـذات  «كنـد و آنهـا را    آنجا كه از لشكر تاتار ياد مي ،)11: همان(
 »گوران خرطبـع و خاكسـاران آتشـي   «، )30 :همان( »حوصله چشم و تنگ تنگ«، )12: همان(
الملـك   سخن از شرف كه نامد، آنجا مي... و )41: همان( »مورحرصان مارسيرت«، )33: همان(

نمايـد كـه او    كند و چنين مـي  هرگز به علت عداوت او با خود اشاره نميو  گويد وزير مي
عداوت و بوالعجبي وزير، كـه بـا چنـدين سـوابق و لواحـق      «: بوده است »بدذات« شخصي

: همـان ( »به خون من تشنه گشـته بـود  ...  سپاري كه در هوي و ولاي او نموده بودم، جان

... مجنـوني نحـوي  «: گويـد  غيبت عراق ميكه از جايگزين خودش در مدت  ، آنجا)12-13
هـر  ...  خطي چون دستگاه كفشگران پريشان، عبـارتي چـون هـذيان محمـوم نـامفهوم،     

وار بـه   سـليمان  ،مجهول كه فاعـل از مفعـول شـناخت و موضـوع از محمـول فـرق كـرد       
: همـان (گويـد   كه از سلاطين ايوبي سـخن مـي   ، آنجا)15 -14 :همـان ( »...الطير نرسد منطق

الدين سـخن بـه ميـان     گاه كه از جلال، يا آن)25 و 23: همان(، يا اهل گنجه و رنود آن )28
در يتـيم  ...  مردمـك چشـم اسـلام،   ... سكندر در ميـان ظلمـات گرفتـار   «: آورد و او را مي

شير ... ، حيدر)42: همان(خواند  مي »شير خفته ...آفتاب... افروز شاهي گوهر شب... سلطنت
حميـت   آن بـي «: گويـد  كه از حاكمِ آمد سـخن مـي   ، يا آنجا)50: همان( ...سليمان... عرين

مسلمانان را چون سـباياي شـرك در نخـاس بـه      هجگرگوش«كه  )59: همان( »پيوند سست
خورد سگان  به پيش«و  »كرد خزينه به مال بيكسان آراسته مي«و  »فروخت ثمن بخس مي

بـه عصـا   «: گويـد  جمال علي عراقي سخن مـي كه از  ، يا آنجا)60: همان( »تاتار دهان بيالود
: همـان ( »فروخزيده، به شركت عيان خر فرا كاروان داده، غر داده و زر داده و سر هـم داده 

نابيوسان، نانِ مردمـان بـه دبيرسـتان بـرده و دوات      هصاحب منصبِ ناگهان، خواج«، )75
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 »آن گاوريشِ خرطبع«وي كه از احمد ارم ، آنجا)76: 1389، زيدري(ديگران به ديوان آورده 
آورد، جـز سـخن و    سخن به ميان مي) 85: همان( »شلوار قياد سست سهل«يا از غلام بغدي 

، مخاطـب   و پاسخ گوينده  سخننقل وگو به معناي  گفت. صيف نويسنده صدايي نيستتو
   .شود در اين متن ديده نمي

هـاي   ارچوبه بـا چ ـ هـايي بـرويم ك ـ   هـا و ريشـه   بايد به سراغ زمينه در تحليل كلان
صـدايي از دل   اند كه تنها متـون تـك   بستري را تدارك ديده ،شانكننده و ساختاري تعيين
كـه بـه    لـف را ؤهاي فرهنگ اسـتبدادي جامعـه م   ريشهتوان  مي. تواند بيرون بيايد آن مي

كاتوزيـان ايـن وضـعيت    . داد، به اين وضـعيت مربـوط دانسـت    صداي مخالف مجال نمي
  .)5: 1372كاتوزيان،  همايون(كرده است تحليل خوبي  بهرا د مربوط به استبدا

شان را بر ذهن و ضميرِ همگان استوار  نظامِ سلطه، سيطره هكنند هاي تعيين چارچوب
اي، صـدايي جـز صـدايِ حـاكم      توان از دلِ چنـين جامعـه   رسد نمي اند و به نظر مي كرده
انـد و   زيدري نيز در آن خاموش صدايي است كه حتي همراهان آن اندازه تك ،متن. شنيد

فهميم، مگر زماني كه بنـد از دسـت و پـاي     ما در مقام مخاطب هرگز از آنان چيزي نمي
يكي از آنها كه به دام من بسته بـود و بـه بـلاي مـن     «: كنند برگشته بازمي نويسنده بخت

 زار حيلـه وپاي، به ه دست يچاره بيآن ب... گرفتار، بند خويش بازكرد و به نزديك من آمد
  . )92-91: 1389، زيدري( »...دست و پاي من بگشاد

و  كند  ت دشمني آنها با خودش اشارهآنكه به عل كه گفتيم، بي چنان درباب دشمنان نيز
چند  هر ؛كند ها از آنها ياد مي گفتن در متن بدهد، با منفورترينِ دشنام  به آنها مجال سخن

 ام، در گويد مـن نيـز از شـكايت لـب فروبسـته      مي ثيرگذار و عاطفيأخودش نيز در بياني ت
شكايتي است به دوسـتي دورافتـاده بـراي بيـرون      ،المصدور نفثهماهيت  دانيم كه مي  حالي

سـر بسـته اسـت،    ام،  التفاتيِ خداوند همه شدايد را كه كشيده با آنكه بي«: ريختنِ رنج سينه
خطابِ مـن بـا   ... نِ خون خواهد بودميا در دل كه اسير محنت است، بأسره... ام لب فروبسته

و جواب با هر غـراب كـه از آن    هنيئا لك يا سحاب: يده استهر سحاب كه بدان طرف كش
  . )125: همان( »...يا ويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب: جانب آمده است

رگـز نـامي از ايشـان    و مـا ه  كننـد  اش مـي   كه همراهـي   زيدري در مقايسه با كساني
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منصـب و مهـم نيسـتند كـه يـادكرد      صـاحب  ،نويسنده هانداز  احتمالاً به نويم، چهش نمي
ــد،     ــب بيفزاي ــأثر مخاط ــر ت ــزي ب ــان چي ــيف   «نامش ــه توص ــه ب ــن را دارد ك ــانِ اي امك

و بـدون چنـين   ) 135: 1379فيليپس، يورگنسن و ( »دست يابد »حقيقت« تري از بخش رضايت
  .اش را تسخير كند يامروز هاي، قادر نبود ذهنِ خوانند دسترسي

  
  گيرينتيجه

ادراك خود را از واقعه مغول و آنچه جهـان را در ايـن    زيدري نسويكه ديديم،  چنان
مؤلـف ديگـر در جايگـاه سـابق      هر چند. تحرير درآورده است هبه رشت ،برگرفت واقعه در

 در »فرصـت «او در نوشتن و داشتن ايـن   »توانايي«خود، منشي محمد خوارزمشاه نيست، 

سـبب    انـد، آن هـم بـه    پناه جايگاهي كه سلاطين ايوبي در ميافارقين بـه او اعطـا كـرده   
اش با آن سلاطين حاصل كرده بود، بـه نـوعي او را    اي كه در زمان سمت درباري يي آشنا

 ـ  ، در اصطلاح فوكويي آن قرار داده است و مي»قدرت«در جايگاه   هتواند حـوادث را از زاوي
مناسبات قدرت حاكم بر متن باعث . كند روايت كند ه خرسندش ميديد خود و آنگونه ك

المصدور به تريبوني براي اعلام نظر نويسنده تبديل شود؛ جايگـاهي كـه    هشود كه نفث مي
آنچـه شـنيده   . شـود  صداي هيچ دشمني، چه خودي و چـه بيگانـه، در آن شـنيده نمـي    

  دنـدان  ؛شـوند  تيـز مـي   هايي است كه براي بريـدن گوشـت راوي   شود، صداي دندان مي
كـردن شمشـيرهاي    و صداي تيـز  علي عراقي الملك وزير و جمال هايي مثل شرف خودي

  . دشواري خود را از معركه آنها رهانده است  دشمن تاتار به طمع جان نويسنده، كه به
مغول، از چند روش  هروايتش از حمل هزيدري براي اقناع خواننده و بيان خرسندكنند

  :ده استاستفاده كر
كـارگيريِ عناصـر طبيعـت و انباشـت       بـه . 2 درازگـويي و اسـتفاده از مـنِ فـردي    . 1

. 6 وار ســاختار قصــيده. 5 اســنادهاي مجــازي. 4 تقــديرگرايي. 3توصــيفات طبيعــي 
  .وگو گيري گفت ممانعت از شكل

كنـد و چيزهـايي را كـه در زمـان      در كنف اين قدرت، حتي از سلطان نيز انتقاد مـي 
از اين  »مصلحت«بر  آورد و بنا توانست و بايد به زبان مي ان و ملازمت با او ميحيات سلط

   .كند ميتواند از او انتقاد  ورد و تا ميآ ميزبان به كار چشم پوشيد، 
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كه  ،ها به گردن روزگار او ضمن سلب مسئوليت از خود و افكندن بار همه آن مصيبت
گرايي بـه آنهـا اشـاره كـرديم، ماهيـت      و تقديرصدايي  تكضمن مباحث اسناد مجازي و 

سـاختارهاي كـلان قـدرت در    . دهـد  استبدادي فرهنگ روزگارش را نيز به ما نشـان مـي  
لف اجـازه دهـد كـه    ؤشود كه م اي بس طولاني دارد، مانع اين مي لف كه سابقهؤروزگار م

صـدايي   تككه ذيل مبحث  حتي چنان. صدايي جز صداي خودش در متن به گوش برسد
نيـز از مشـاركت در سـاخت معنـاي      - سـعدالدين  – كرديم، مخاطب اصلي نوشته اشاره

كسي را هم كه بخواهـد گمـان بـرد كـه او در      زيدري حتي كار هر. كلام منع شده است
   .گذارد وامي »بصيرٌ بالعباد«جايگاه امني نشسته است و ياران را فراموش كرده است به 

  
  نوشت پي

محمـد بـه   بنپسرعم خود به نام سعدالدين جعفر نيز ذكري از الدينزيدري در سيرة جلال. 1
دهد كه اين دو سـعدالدين يكـي باشـند     ميان آورده است كه مصحح كتاب احتمال زيادي مي

  .)نه و هفتاد: 1389، زيدري نسوي(
 116، 10: 1389، زيدري نسـوي ( »...سال و چيزي است بالجمله از مدت مفارقت تا امروز چهار« .2

   .)120و 

بينـد و تشـفي    سرانجامِ شومِ حاكمِ آمد را به چشـم مـي   المصدور آنجا كه نويسندهنفثهدر . 3
 . يابد، مصداق اين سخن است مي
  
 

  
  



   75 / »المصدور نفثه«هاي اقناع خواننده در  شيوه

  منابع 

شناسي ادب  ، متن»هاي رايج از آن بازنگري مباني علم معاني و نقد برداشت«) 1388(اميني، محمدرضا 
  .76-59صص ، 3فارسي، دوره اول، شماره 

 ،»نمودهـاي رمانتيسـم در نفثـه المصـدور    «) 1390(دارلو  تلاب اكبرآبادي، محسن و محمدعلي خزانهب
 .60-47، 11شناسي ادب فارسي، شماره  متن

شناسي شعر، كاربست نظريه مايكل ريفـاتر بـر شـعر اي     نشانه«) 1389(بركت، بهزاد و طيبه افتخاري 

  .130-109 صص ،4 ه، جستارهاي زباني، شمار»مرز پرگهر فروغ فرخزاد
  .شناسي، جلد سوم، چاپ نهم، تهران، مجيد سبك) 1376(بهار، محمدتقي 

  .، تحقيق محمد روشن، تهران، سروشتاريخنامه طبري )1378( بلعمي
، نامـة  »شناسـي  منظـر نشـانه   نقـد شـعر آي آدمهـا سـرودة نيمـا يوشـيج از      «) 1387(پاينده، حسين 

 .113-95صص  ،40، پياپي 4فرهنگستان، سال دهم، شمارة 
  .معاني و بيان، تهران، مركز نشر دانشگاهي) 1363(تجليل، جليل 

هاي داستاني در  مايه بررسي روايت و بن«) 1391(دارلو  رنجبر، محمود و محمدعلي خزانه

  .114-87 ،25، كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي، »المصدور نفثه
  .وال، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران، نياخبارالط) 1371(داود دينوري، ابوحنيفه احمدبن

 .116- 97، 24، پژوهشنامه ادب غنايي، »تحليل محتواي غنايي نفثه المصدور« (1394)ذاكري كيش، اميد 

، مطالعات »رويكردي به ايهام در نفثه المصدور زيدري نسوي«) 1392(رادمنش، عطامحمد و ندا پازاج 
 .90-69، 8زباني بلاغي، 

  .اصول علم بلاغت، تهران، دانشگاه الزهراء) 1367(غلامحسين رضانژاد، 
هـاي داسـتاني در نفثـه     بررسـي روايـت و بـن مايـه    «) 1391(دارلو  رنجبر، محمود و محمدعلي خزانه

 .114-87، 25، كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي، »المصدور
جتبي مينوي، چـاپ سـوم،   الدين منكبرني، تصحيح م سيره جلال) 1384(الدين  زيدري نسوي، شهاب

  .تهران، علمي و فرهنگي
المصدور، تصحيح و توضيح اميرحسين يزدگردي، چاپ سوم،  نفثه) 1389( ---------------------

  .تهران، توس
ن شناسانه نفثه المصـدور زيـدري   اتحليل زب«) 1392(سام خانياني، علي اكبر و مصطفي ملك پايين  

 .134-115، 58، »نسوي

، »نگـاهي تـازه بـه نثـر شـاعرانه نفثـه المصـدور       «) 1393(فريده و سعيد خيرخواه بزركـي   نيا، سلامت
 .97-85، 22شناسي ادبي،  زيبايي



76 
   1397 پاييز، پنجاهمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  .شناسي نثر، تهران، ميترا سبك) 1387(شميسا، سيروس 
  .معاني، تهران، ميترا) 1393( -------------

  .يازدهم، تهران، فردوستاريخ ادبيات در ايران، جلد سوم، چاپ ) 1378(االله  صفا، ذبيح
 .116-89، 19هاي ادبي،  ، پژوهش»نقد و بررسي زيباشناختي نفثه المصدور«) 1387(طحان، احمد 

، »نقش موسيقي در گزينش واژگان نفثه المصدور«) 1395(االله و حجت كجاني حصاري  عباسي، حبيب
 .136-115، 80زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي، 

، پژوهشـنامه  »هاي معنايي در نفثـه المصـدور   آرايي و ظرافت درآمدي بر سخن«) 1388(فاضل، احمد 
 .126-111، 3ادبيات تعليمي، 

 .222- 207، 17، فنون ادبي، »واكاوي ساختاري و زيباشناختي نفثه المصدور«) 1395(محجوب، فرشته 
  . مركزاستبداد، دموكراسي و نهضت ملي، تهران، ) 1372(همايون كاتوزيان، محمدعلي 

روش و نظريه در تحليل گفتمان، ترجمـة هـادي جليلـي،    ) 1379(و لوئيز فيليپس  ماريانيورگنسن، 
  .تهران، ني

 
 


